
 

  

با تاکحد  احهد اسهاعحل بصری بررسی و نقد ایده تعدد قائن در جریان
وایات عصر ظهور  −بر ر

 1مسلم کامیاب
 2محمد شهبازیان

 چکیده
 از پللس دوران در  اسللت شللده وللنعکس وهللدوی درروایللات کلله اسللت واژگللانی پربسللاودترین از یکللی «قللائن»واژه
 ایلن اسلت صلدد در احهلد بصلری جریلان  اسلت تطبیلق قابل  عصر اوام بر آن وصداق تنها گانه هیازد ائهه
 و غیروتشلابه و وتشلابه روایلات از برخلی بله اسلتناد بلا آنلان  دهنلد تطبیلق او بر شده اشاره روایات در که را واژه

 احهللد جللایگزینی جهللت را بسللتری «ظهللور از قبلل  قللائن» ؛«اول قللائن» واننللدهللایی  آووزه طللرح بلله گرایللی تاویلل 
 اوللام اختصاصللی روایللات از عظیهللی حجللن کللهای  هگونلل بلله کللرده؛ ایجللاد وهللدی اوللام جللای بلله بصللری
  دانند وی وی نأش در را وهدی

کشلانده  نقلد بله را جریلان ایلن اسلتنادات تحلیلی به فرجام رسیده است _ توصیفی روش با که رو پیش نوشتار 
تعارو ادله آنان با اصول پذیرفته شلده از جانلب ایلن  تقطی  برخی روایات، است  استناد به روایات ضعیف،

تر از آن در تعیین وصداق تنها ادعای شناسایی آن وصداق و  فرقه از جهله نقدهای روشی به آنان است  وهن
که از نوع و الطه دلی  ناوربوا است گرفته است    تطبیق بر احهد بصری صورت 

کلیدی  واژگان 
 ، یهانی، سفیانی ی  بصری، تعدد قائن، قائن اول، قائن قب  از ظهور، اوام وهدیاحهد اسهاع

                                                        
 >>/56/7تاریخ پذیرش:  >>/58/5تاریخ دریافت:  −

  (moslemkamyab61@gmail.com))نویسنده وسئول(قن، ایران ورکز تخصصی وهدویت چهارپژوه سطح  دانش  1
  (tarid@chmail.irقن، ایران) ورکز تخصصی وهدویت چهارسطح  آووخته دانش  ٢
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 وقدوه
ان یلروان ادیلان اقلوام و ولل  وختللف و پیگستر در آخرالزّوان از دیرباز در و ظهور ووعود عدالت

گونللاگون بلله عنللوان  در اسلللام از ووعللود    اصلل  وسلللّن و بنیللادی وطللرح بللوده اسللت یللو وکاتللب 
های شلیعی یلا  شلود و در ایلن زوینله، تفلاوتی ویلان فرقله یلاد وی« وهلدی»ش بلا عنلوان بخ نجات

 (;77->78؛ 688-666: ;;46ندارد )نک: ووحدیان عطار و ههکاران،سنی وجود 
الزولان و  الاور، صاحب گاهی با القاب و اوصا  دیگری وانند ونتظر، ووعود، صاحب« وهدی»

تلرین القلاب  از وعرو « قلائن»شلوند  لقلب  ولی ر اسلتفادهگردد و بله جلای یکلدیگ خلیفه ههراه وی
که در ونلاب  روایلی فلراوان نقل  شلده اسلت  اولروزه   ونجلی بله در روایلات، ایلن لقلبایشان است 

 خواهلد پدیلد را جهلانی حکوولت داده، گسلترش را علدالت خلود قیلام با که انصرا  دارد ووعودی
 آورد 

که بار وعنایی این لقب ههلواره از آن گلره خلورده اسلت در طلول  جا  گسلترش علدالت  بلا قیلام و 
گسللترش عللدالت، خللود را وصللداق آن  کردنللد تللا بللا قیللام و ادعللای  تللاریخ وللدعیان دروغللین تلللاش 

در  ( 498، ;48، 486، 488 :5;46اشللللللعری، ؛ 5;، 98، 97، 68، 67: 4;46)نوبختی، بداننللللللد
 از وللدنظر اسللت؛ اوللا برخللیهللا سللخن از یللک قللائن و تطبیللق آن بللر یللک فللرد  بیشللتر ایللن جریان

بصری با تفسیری خا  بله وسلئله قائهیلت اشلاره دارد   احهد جریان وهدوی وانند های جریان
 ایلن آنان با استناد به نصلو  روایلی وتشلابه و غیروتشلابه، بله دو قلائن در یلک زولان وعتقدنلد 

 بصلری احهلد دارد  اشلاره ظهور از پس قائهی و ظهور از قب  قائهی به خود یها دیدگاه در جریان
دسلتورات ایشلان ووظّلف  خلود را در اجلرای قب  از ظهور، به دستور اولام عصلر قائن عنوان به
کللارکرد و آوللوزه وطللرح وی وی گللردد  بلله عنللوان نهونلله، بللا  پنللدارد  بلله دنبللال ایللن ادعللا، چنللدین 

کشتار وخالفان و یکی از اساسی که  قائهیت وی وسئله قیام و  لزوم اجرای ترین وسائ  وهدویت 
گرفت    عدالت در سطح جهانی است به دست وی صورت خواهد 

المففواب  (687->>5، 7ج :«الللف»4764)بصللری، الهتشففابهاتهللای  کتاب بازتللاب ایللن ادعللا در
 ( :4 ،4: ج«ج»4764 )ههللللللللللللو،بیففففففففففففان الحففففففففففففق (8;4-4:8، :ج«: ب»4764)ههللللللللللللو، الهنیففففففففففففر

یفه و الههدیین فی الدیث الاربع ن( 559-558تا:  )الانصاری، بیالادله جاوع ( 88: 4765)العقیللی، الذر
 و  القفففائن و شخصففیة الههففدی الاول ةولففد فففی رسففالة (49-:،6ج :4767)ههللو، پژوهشففی دربففار  یهففانی

( و 97 ،4: ج4765)ونصلللوری،یهفففانی وبار  دعوت داسفففتانی گفتگ ی  (:-8: 4766)السلللالن،الیهفففانی
 است  شده وطرح برخی وناب  دیگر در این زوینه،
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بللر  ه در پللژوهش پللیش رو در خللورنظر اسللت بررسللی دلایلل  و وسللتندات روایللی ایللن جریللانآنچلل
 سللاوان انتقللادی نگللاه بللا تحلیلللی _ توصللیفی روش بللا کلله رو پللیش تعللدد قللائن اسللت  نوشللتار ایللده

کلله ونحصللر بلله روایللات دوران ظهللور اسللتوللی یافللت خواهللد کللاوی قللرارکوشللد ادللله آنللان   ؛ وللورد وا
گرفته است  علاوه بلر  و وتن به صورت سندوحور ددهد  شیوه انتخابی نق وحور وورد بررسی قرار 

 وتنی در وقام نقد استفاده شده است   آن از قرائن و شواهد برون
روایت استنادی این جریلان اسلت  سندی تنها وعیار ارزشهای  از نکات قاب  توجه در تحلی 

که دار کرده است  گر نگارنده خود به روایاتی استناد  تنهلا در وقلام نقلد  ای اعتبار سلندی نیسلتو ا
 تلقی به قبول نشده است  این جریان است و

 دربلاره ایلده تعلدد قلائن 1در ارتباا با نقد جریان احهد بصری آثار وختلفی نگارش شده است 
کلرد  در  دوازد  خ رشید به تنها اثری با نام توان وی به نگارش سیدوهدی وجتهد سیستانی اشلاره 

بلله بیللان روایللات تعللداد اوصللیاء، خلفللاء، ائهلله و در پایللان بلله روایللات وهللدیین و قللائن ایللن نوشللته 
کاسلتی پرداختله اسلت   روبلرو اسلت  بله طلور وثلال بللههایی  ایلن نوشلتار بله رغلن تللاش وولللف بلا 

ولدت حکوولت و  ظهلور،های  روایات وورد استدلال این پژوهه وانند روایات نهی از قیلام، نشلانه
تقریلر  چنین اص  شبهات ایلن جریلان نشده است  هنای  هگونه اشار هیچ خالفینتقاب  اوام با و

کتفلا شلده اسلت  وؤللف بله ونلاب  جریلان احهلد  نشده و تنها به برخلی روایلات ولورد اسلتناد آنلان ا
کلله وعلللوم نهللی کتللاب یللا بصللری اسللتناد نللداده اسللت؛ بلله طللوری  شللود ایللن اشللکال حللدیثی از چلله 

کتفللا بلله واژه شللخص وطللرح شللده اسللت  بلله جللای  بلله شللبهه پاسللخ داده « اتبللاع احهللد»آن بللا ا
 ( 8;4-468: 9>46است)سیستانی، 

 وعناشناسی واژه قائن
ولاده را دو اصل  دانسلته، اول بله جهاعلت ولردم  م اسلت  ابلن فلار  ایلن _ و _ریشه واژه از ق

گفته ولی است و عزم، قصد که جه  آن أقوام است  دوم به وعنای که  هلذا الاولر شلود قلام ب زوانی 
کللرد  (  واژه قللائن، اسللن فاعلل  قللام از ههللین 76، 8 : ج4787)ابللن فللار ،یعنللی ایللن اوللر را قصللد 

کله یکلی از آن وعنلایی طاللب و  کلار رفتله اسلت  وعنای دوم است  این واژه در وعانی وختلفلی بله 
 آوده است: الهحیطچه در  کننده بر اور است  چنان قیام

االق ئماالی ل اخقومالهلیاالاور؛

                                                        
گهراهی»و  «از تبار دجال»به عنوان نهونه   1  اثر وحهد شهبازیان  «ره افسانه»و الله آیتی  از نصرت «ناقو  



 

 

اره 
شمرر

م، 
رده

چها
ال 

س
54

ان 
بست

، تا
139

9
 

    
 

 
 
 
 
 
 

017 
 
 
 
 
 
 
 
 

کللرده اسللت )اسللهاعی  بللن عبللاد ، کلله قیللام بلله اوللری  کسللی اسللت  ؛ >8، 9 : ج4747قللائن 
 ( 858، 5: ج4747فیووی، 

 (  8>9: 4745، به پا خواسته جه  آن قیام است)راغب، «قائن جهعه قیام»گوید  راغب وی

 تعلللق دارد صللاحب شناسللی واژه القللائن در روایللات شللیعی بلله اوللام وهللدی از ونظلر وصللداق 
گفته است: این در لبحرینومهع ا  باره 

کنایه از کلرد ههلان قائن  کله زولین را از قسله و علدل پلر خواهلد  طلور  اوام دوازدهن است 
 ،9: ج46:8کند بله اولر خداونلد)طریحی،  که از ظلن و جور پر شده است پس او قیام وی

47< ) 
گر با نگاه ل وی واژه قائن بر تهاوی اه  گرچه در برخی روایات  ،دیده است )کلینیبیت اطلاق 

کاربرد عام585، 4 ج ::478 کننلده  بیلت بله عنلوان قیلام و اهل  وورد نظلر بلوده وصطلح آن و ( ولی 
کلاربرد خلا  آن به اور اواوت وعرفی شده ر سلدر سرا گسلتری کله بله وعنلای علدالت اند  در وقابل  

بلا  ا اولام وهلدیهل ناوله و در اخبار، روایات، زیارت گیتی است اختصا  به اوام دوازدهن دارد
 ؛4:4->49، 479 ::>46، ؛ نعهللللانی869-866؛ 4: ج:478 ،ایللللن نللللام یللللاد شللللده اسللللت)کلینی

کلللله یللللد آن برخللللی از روایللللات اهلللل ؤو (6:5، 5: ج:>46 ،صللللدوق ال ؤآنللللان در سلللل بیللللت اسللللت 
کللرده و ونحصللر در اوللام وهللدی انللد  دانسللته پرسشللگران ، قللائن نهللایی و پایللانی را از خللود نفللی 

در تهاوی روایات وارد شده با عبلارت  ( ::6و  694، 5: ج8>46 ،؛ صدوق>49: :>46 ،)نعهانی
کله انصلرا  ایلن لفلو در شلخص واحلد  سخن از یک قائن وجود دارد و ولی قائن تلوان ادعلا نهلود 

-:48: 6>46 هللای پذیرفتلله شللده نللزد عالهللان اواویلله اسللت ) وسللرور و ههکللاران، یکللی از آوللوزه
تعلدد  اند تا با اسلتناد بله تعلدادی از روایلات، یان وعاصر تلاش نهوده( در وقاب  برخی از ودع468

  ها چنین است قائن را اثبات نهوده و خود را وصداقی برای آن بناوند و برخی از استدلال

رس وا یبر  در تعدد قائن جریان احهد اسهاعیل بصری ییادعاها و ادله ر
 روایات نهی از قیام . 1

گونله قیلام قبلل  از ظهلور اولام نهللی شلده اسلت )حر عللاولی زدر برخلی روایلات وعصلووین ا ، هللر 
 ( ایللللن وجهوعلللله روایللللات وعهللللولا  >6-67، 44: ج;478   ،؛ حسللللین نللللوری89-88، 48: ج>478

 عدم و جور، حکّام وظالن و ها طاغوت برابر در سکون و سکوت به اعتقاد برای بعضی وستهسک
 حضلرت ظهور از پیش وظیفه، حد در دینی کووتح استقرار و عدل اقاوه برای اقدام و قیام جواز

ادعلا دارد قلائن در ایلن روایلات فلرد دیگلری غیلر از اوللام  ایلن جریلان ولدعی باشلد  ولی  وهلدی
  یعنی احهد بصری است وهدی
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 الف( بیان ادعا
 نهلی را قلائن ظهلور از قبل  قیلام کله نعهلانی ورحلوم از روایتلی بله اسلنتاد بلا جریلان ایلن وبل ان

 کنند: وی استدلال چنین تاس نهوده
ا خْبَرَنَ الَهلیم

َ
دَاالْبَنْدَنمااأ حْمَ

َ
ا حْقُاأ اوُلاوَ االْعَةَلاوما لالَهلاقْالُهباَایرم احْلاقم اللَّهم اایدم حْلارَاهماالَهلاقْالَهلالیم اإم ایَاحْلاقم احْلاقم
حما
َ
نٍالَهقْاأ بمایهَ  م االُِْ احْقم اللَّهم الَهقْالَهبْدم احاْ هم كم اوُسْکَ بَالَهقْاوَ لم احْقم اللَّهم لْهارَةِالَهقْالَهبْدم

َ
اأ ایَناقم هَلانیم ااالْجُ

راَ حَلالا جَعْفَرٍاالْبَلالا  م
َ
عْلالاتُاأ لالارُجُاَ بْلالالَا ماااٍ اتُرْفَلالاعُاخلالاوَاااكُلالالُاااقُلالاولُاخاَ لالا لَاسَمم اَ لالا لَاتَّْ  ْ

َ
ا لالاأ م االْقَلالا ئمم ا مم

َّ غُوت)نعه نی،ا بَُُ ا ا؛(447ا:4813صَ حم
که پل یو دم ابوجعفر اوام باقر یگفت شن ن جهنییوال  بن اع ش یفروود: هر پرچهی 

 صاحبش طاغوت است  _ دیرون آیب _ ا فروودیام قائن برافراشته شود یقاز 

گلر لفلو قلائن بلر اولام وهلدی روایت اوام وهدی وراد از قائن در این تفسلیر  نیست زیرا ا
شود لازم است هر پرچهی قب  از پرچن ایشان برافراشته شود طاغوت به حساب آیلد پلس در ایلن 

 فروود: که اوام باقر د و حال آنآی وی ابحالت پرچن یهانی هن طاغوت به حس
تلرین  پلرچن یهلانی را بلا وصلف هلدایت  یهلانیة الیلة أهلدى ولن رایلرا  اتیلالرا یس فلیو ل

که دوری از آن سبب ورود به آتش جهنن پرچن پلس  شلود توصلیف نهلوده اسلت  وی ها 
کله یهلانی ههل از آن گیرین ونظور از لفو قائن ههان یهانی است  نتیجه وی ان احهلد جا 

 ( 55 :4766 ،السالن؛ 5;: تا ، بیونصوری)  است پس قائن هن اوستیاسهاع
 بررسی استنادات ب( 
 . سندی 1

 گللو تنللاق  و فیضللع اسللت  او فلردی «جییبنللدن أحهلدبن نصللر بللن علللی» راوی ابتلدای سللند،
 (  علللللاوه بللللر آن در هللللیچ یللللک از568: 4744؛ حلللللی ، 5;  ،4 : ج4697، یال ضللللائر اسللللت )ابللللن

یافللت نشللد  بنللابراین ایللن روایللت از « عبیللدالله بللن ووسللی العلللوی»هللای رجللالی توصللیفی از  ابکتلل
 جهت سندی وخدوش است 

 . دلالی2
طلاغوت هلای  قب  از قائن را از نلوع قیامهای  قیام با استناد به روایت نهی از قیام، این جریان
 بر شهرده است:

 اوللام بلله انصللرا  قللائن عبللارت کلله اسللت ایللن بللر تحقیقللی نظللر گردیللد، ذکللر کلله گونلله   ههللان4
 ههلین از نیلز جلا ایلن در لذا( 468 -:48 :6>46 وسرور و ههکاران،) دارد پایانی ووعود و دوازدهن
 است   نکرده وطرح خود ادعای برای شاهدی بصری احهد که این افزون و کرده پیروی قاعده
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 )احهلد بصلری( اسلت ت بلکلهنیسل که ادعلا شلد ولراد از قلائن در روایلت اولام وهلدی این  5
کسلی  ادعای بدون دلی  است  جهت اثبات وصداق در روایت نیاز به دلی  خا  اسلت و الا هلر 
که رابطه ونطقی بین وقدوات و اصل  نتیجله  توان ادعا در این ووارد را خواهد داشت بدین وعنا 

 1دلیل  نلاوربوا نلوع و الطله باشلد ثابلت نگردیلد  و ایلن از بصلریکه اثبات وصداق آن در احهلد 
 2است 

 گردد  وی این دو پاسخ در سراسر ادعاهای آنان قاب  بیان است و از ذکر وجدد آن خودداری
کللللی تعلللالین اسللللاوی از جهلللله قلللر6 اسلللی، اجتهلللاعی یبللله طلللور وطللللق بللله احکلللام س نآ  روح 

وولت که اجلرای آن بله قلدرت و حک شود بت وییغ دوران شاو  آنها ؤطلاق وسلهانان اشاره دارد 
 فرواید:  وی خداوند 66ه آیه ددر سوره وائ به عنوان نهونه نیاز دارد 

کلله بلله جنللگ خللدا و رسللول او برخاسللته کسللانی   پللا هن فسللاد بللیاند و در زولل ههانللا سللزاى 
کشته شده، و یکنند، ا وی که  شلان  یهلا و پاهلا ا دسلتیلخته شوند، یا به دار آوین است 

ن یکله بله نقطلۀ )دورى( از زول نیلا ایلگردد و  دهیبا اختلا  )دست راست و پاى چپ( بر
 د شوند یتبع

که لازوه  (1 :حجرات؛ 111و آیات دیگر)بقره: در این آیه کید دارد  به اجرای دستورات دینی تا
 آن ایجاد یک حکووت دینی است 

ن یلله باشللد، بلله ایللخارج یللک قضللیه توانللد بلله عنللوان وللی صللدور برخللی روایللات نهللی از قیللام  7
که که در ههان زوان و شرایایات اشاره به قضاروای وعنی  ولراد  ه به وقوع پیوسته اسلت یی دارد 
کله پرچن که در آن زولان برفراشلته شلده اسلت  ن ولردم یت آنلان در بلیلواه هاى وخصوصی است 

گرفتله اسللت  اولام در پاسلخ آنللان برخلی از ا را یللانلد  ز ان فروللودهیلت را بیلن روایللولورد پرسلش قللرار 
دلیل  بله طلور وطللق از هلر نلوع  گونله رسد اوام ابتدا به سلاکن و بلدون هلیچ وید به نظر یار بعیبس

گیلری  وتعددی در حلال شلک های  حکووتی نهی فرووده باشند  به ویژه در تاریخ آن دوران قیام
که با سیاست آن دوران ائهه ناسازور بوده است و اوام برای حفو جلان شلیعیان خلود  بوده است 

کردند ها  ین نوع قیاماز حرکت آنان به طر  ا  جلوگیری 
توان بر تقیه حهل  نهلود زیلرا تصلور  وی   این دسته روایات و وشابه آن بر فر  ثبوت صدور8

کله کهان بر این بلوده اسلت  از ایلن رو بلرای حفلو  انلد  درصلدد قیلام علیله آنلان بلوده بیلت اه  حا
 انلللد وایلللات روی آوردهکیلللان تشلللی  ائهللله در بلللین اصلللحاب بللله تلللرویج ایلللن تفکلللر در قاللللب بیلللان ر

                                                        
1   irrelevant reason 

کله بلا ولدعایج وطرح شخصج وستدل در اثبات ودعای خود دست بله داولن دلیللی وی وقتی  ٢  شلده بیگانله اسلت و هلیچ شلود 
 است  گردیده ناوربوا دلی  ۀو الط دچار وستدل شود وی گفته ندارد، ارتباطی
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 ( 96ق:;>46)خهینی، 
که بلا هلد  غیلرهایی  در برخی روایات از پرچن  9 شلود   ولی الاهلی برافراشلته نهی شده است 

کلله هللن خللانواده روایللت وللورد اسللتناد آنللان بلله حسللاب  آیللد اوللام صللادق وللی در روایتللی دیگللری 
 فروود:

افََ ا ٍ اتُرْفَعُاَ بْلَا ماخوَاااكُلُا م االْقَ ئمم ا مم َّ غُوت  بَُُ ا لاقْاخ حم اااعْبَدُاوم اااُ وبم )كة نی،ااااللَّهم َ جَلال َ :ا4143لَه  َ
ا؛(117،ا3ح

کللله قبللل  از ق کللله یلللهلللر پرچهلللی  ام قلللائن برافراشلللته شلللود، صلللاحب آن، طلللاغوت اسلللت 
 کند  رخداوند عزوج  را پرستش وییغ

کله بله خلاطر دعلوتیها در این روایت با توجه به عبارت یعبد ون دون الله پرچن بله نفلس  ی 
گرفتاند  هبرافراشته شد که برای اقاوه حق به احتزار در آیند  یها نه پرچناند  هوورد وذوت قرار  ی 
که در وقاب  قائن یبه عبارت د کله در وسل گر، پرچهی  گردد طاغوت است نله پرچهلی  ر یواق  

ایلن بلا  ر شلده اسلت یلت از آن بله طلاغوت تعبیلن جهلت در روایق و جهلت او باشلد، بله ههلیو طر
که جنبه هدایتگری دارند از ایلن هایی  پرچن رود و وی توصیف انحصار آن در پرچن یهانی از بین

 شود  وی نهی استثتا
 ظهور های  اثبات تعدد قائهیت با استناد به روایات نشانه. 2

ظهللور های  تللرین وباحللث وهللدویت بحللث نشللانه تللرین و پرچللالش بللدون شللک یکللی از جللذاب
ها، با استناد به دو نشلانه یهلانی و سلفیانی بله ایلده  ی در بین این نشانهاست  جریان احهد بصر
 تعدد قائن پرداخته است 

 روایت یمانی و قائم الف( 
 ظهور، قیام یهانی اسلت  براسلا  تعلدادی از روایلات یهلانی از یهلن خلروجهای  یکی از نشانه

ه عنوان یک نهضت دینلی (  در برخی روایات دیگر قیام وی ب664 ،4ج :>468 )صدوق، کند وی
کللار وی بللا  (  اطلاعللات دیگللر دربللاره قیللام:77-779: 4744تلقللی شللده است)طوسللی، و فرجللام 

گزارش وناب  در این باره آشفته بله نظلر آنچله بلدان یقلین حاصل   رسلد  ولی تعارو روبرو است و 
ههلان واژه  شده است یهانی غیر از قائن است و هر جا سخن از قیام یهانی به ویلان آولده اسلت از

 یهانی استقاده شده است و سخنی از قائهیت یهانی نیست 
 بیان ادعا 

با توجه به وقدوه وذکور جریان احهد بصری با اسلتناد بله دو روایلت ذیل ، تعلدد قلائن را ادعلا 
 نهوده است: 
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ا خْبَرَنَ الَهلیم
َ
دَاالْبَنْلادَنمااأ حْمَ

َ
ا حْقُاأ ثَنَ الُهباَایرم احْلاقُاوُلا لاَ لا لَاحَلاد َ اخلَهلاقْاایوَ االْعَةَلاومادُاللَّهم عْقُلاووَاحْلاقم

نَ بٍاخدَالَهقْاحماخلماخ اسم احْقم اللَّهم َ ابَالَهقْالَهبْدم اوَرْ احْقم قَاا  م دَاُ اوم حْتُومماااالن م لافْاااالَِْ االس ُ ا َ  اا نیم حْتُلاومم لاقَاالَِْ وم
االاْ ا َ  كاِاَ  نیم االبم َ فْوم

اَ تْلُاالن َ اَ  حْتُومم قَاالَِْ ا)نعه نی،ا وم حْتُومم قَاالَِْ اوم ا؛(178:ا4813 م
کله حضلرت عبدالله بن سلنان از اولام صلادق کلرده اسلت  وقلوع نلداء از » فرولود: نقل  

کشللته یانی از اوللور حتهللی اسللت و یاوللور حتهللی اسللت، و سللف هللانی از اوللور حتهللی اسللت و 
  «ه از اوور حتهی استیشدن نفس زک

 در یک روایت دیگر آوده است: 
دُاحْقُا حْمَ

َ
خْبَرَنَ اأ

َ
احاْااأ دم اُ،َ  َ اااقم ااادٍاَ  لَا سَعم ثَنَ الَهلیم

اااحْقُاااحَد َ سَقم اااعْقُلاووَاخاالَهقْااااْ َ  ٍ اخلادَالَهلاقْاحماخلالماخااحْلاقم
ا ا لالالَهلالاقْاغَاایالْقَنْلالادم بیم

َ
الَهلالاقْاأ هم صْلالاحَ حم

َ
لالاقْاأ لالادٍاوم اَ احم اارم اللَّهم لالاهُاَ لالا لالَهبْلالادم ن َ

َ
لالافْاااأ ا ُ ةْنَلالا الَلالاهُاالس ُ لالاقَااا نیم ااوم

حْتُومما اَ تْلُاالااالَِْ كاِفَقَ لَانَعَنْاَ  االبم َ فْوم
ا ن َ ُ االْقَ ئمم اَ  حْتُومم قَاالَِْ اوم اخَسُْ االْباَاا م اَ  حْتُومم قَاالَِْ ا لاوم دَا م

ا كَ   ا اَ  حْتُومم قَاالَِْ افَقُةْلاتُاااتَیْةُعُاااوم حْتُلاومم قَاالَِْ اوم َ   م
قَاالس َ دَاُ اوم االن م اَ  حْتُومم قَاالَِْ اوم َ   م

قَاالس َ وم
ا
َ
اأ دَاُ افَقَاخٍ ااشَاایَ  اخ لَاوُنَ ٍ اکُوبُاالن م حمااینَ  م

َ
اأ ااسْنم اَ  م االْقَ ئمم ا؛(173)هِو:اهیحم سْنم

کله فرولود بله یلروا اران خود از اوام صادقیاد قندى به واسطه تعدادى از یز کلرده  ت 
کلرد کشلته شلدن یلات اسلت، فرولود آرى و نیلانی از حتهیا سلفیلن: آیآن حضرت علرو  ز 

ات یللسلت و فللرو رفلتن دشللت از حتهات ایلله از اولور حتهللی اسلت و قللائن از حتهیللنفلس زک
که از آسهان ب کف دستی  ات است و برخاسلتن آواز ]از آسلهان از ید از حتهیرون آیاست و 

کننلده اتیحته کردم: آن آواز چه خواهد بلود  فرولود: ندا اى بله نلام  [ است، پس عرو 
 کند  است ندا وی قائن و نام پدرش

 گویند:  وی در استدلال
گفته اسلت  در روایلت  ظهور اوام وهدیهای  نشانه دو روایت از حتهی بودن سخن 

حتهی است  وراد از یهانی و قلائن در ایلن های  و در روایت دوم قائن از نشانه اول یهانی
که در یک روایت بلا لفلو یهلانی و در روایلت دیگلر  دو روایت یک فرد است با این تفاوت 

گر قائن در روایلت دوم باشلد لازوله آن ایلن  اولام وهلدی با لفو قائن آوده است  زیرا ا
که خود اوام وهدی نشلانه ظهلور خلودش باشلد و ایلن غیلروهکن اسلت  بنلابراین  است 
کلله در روایللت دوم اوللام وعصللوم بللدان اشللاره  ایللن قللائن ههللان یهللانی روایللت اول بللوده، 

کسلللی نیسلللت جلللز احهلللدبن اسلللهاعی  بصلللری اسلللت   نکلللرده حلللال وصلللداق آن فلللرد 
  (:5و  8 :4766؛ السالن؛ 559-558تا:  بی ،الانصاری)

 بررسی استنادات ب( 
 . سندی1

 گللو اسلللت تنللاق  و فیضللع فللردى «جییبنللدن أحهللدبن نصلللر بللن علللی»در سللند روایللت اول 
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 «عبیللدالله بللن ووسللی العلللوی»چنللین (  هللن568: 4744؛ حلللی، 5;  ،4: ج4697، یال ضللائر )ابللن
گرچلله وی در  سلران واقفلله اسللت  از «زیللادبن وللروان قنللدی» در سللند روایلت دوم، وجهلول اسللت 

کلرده اسلت)خویی،  وناب  روایی به طور وستقین از اوام صادق ( 648 ،:ج :4748روایلت نقل  
کله بلرای ولا ناشلنا  روایلت را« غیرواحد ولن اصلحابه»اوا در این سند با واسطه   انلد  کلرده اسلت 

 بنابراین سند هر دو روایت ضعیف است  
 . دلالی2

کتلاب نعهلانی ذکلر  علاوله وجلسلی بحفارالانوار دواننل   برخلی ونلاب 4 روایلت اول را بلا اسلتناد بله 
که برخی در آن وجود ندارد از آن« الیهانی ون الهحتوم»اوا عبارت اند  هکرد  علاوه وعتقدند جایی 

های  نسلخه از ایشلان نلزد ووجلودهای  نسخه و داشته فراونی دقتها  نسخه انتخاب در وجلسی
تلللوان احتهلللال داد    ولللی(95: ;>46 است)وسلللعودی، بلللوده تلللر صلللحیح و بیشلللتر ولللا دسلللتر  در

 عبارت وذکور تصحیف به اضافه شده است 
گرفتله اسلت های    عهده استدلال آنان در این دو روایت بر وسئله نشانه5 حلال  ظهور شلک  
 آید اولام در وی نیست  از ظاهر حدیث به دستها  که حدیث دوم از اسا  درصدد بیان نشانه آن

گونل بیان وقوع کله اولام در پاسلخ بله ای  هحتهی بلودن برخلی اتفاقلات در دوران ظهلور اسلت  بله 
ال پرسشللگر، قیللام سللفیانی و بلله دنبللال آن قتلل  نفللس زکیه،خسللف بیللدا و از جهللله قیللام اوللام ؤسلل

که در روایات هلن خلانواده ایلن حلدیث، از اولام بلاقر ههان دانند  وی را حتهی وهدی  طور 
 که فروود:  نق  شده است

لالا اخلالاایَ لالا لَالم لالاذم
اال َ حْتُلالاومم لالاقَاالَِْ بَمةَاوم حَلالا حَمْ

َ
اای اأ اتَبْلالادم ا ماخلَا نْلالادَاللَّهم لالاقْا لالالَالَلالاهُالهم عُاوم لالا حم نَلالا ...االس َ م  مُاَ  فم

ا ا؛(31ا:4813ا)نعه نی،یحَعْدم
که نلزد خداونلد ت ی   اسلت    او بیلت اه  ام قلائن ولایلر اسلت قیرناپلذییکی از اوور حتهی 

   ز ون استن فرد پس ایهفته

کله خلود های  این روایات در وقام بیلان نشلانه گرفتله شلود  ظهلور نیسلت تلا ایلن نتیجله باطل  
تواند نشانه ظهور خودش باشد پس وراد قائن دیگلری اسلت  بلکله در روایلات سلخن از  نهی قائن

  و سایر حوادث دیگر است وقوع حتهی و قطعی قیام اوام وهدی
کللرده اسللت  در اداولله حللدیث نللدای   قللرائن ووجللود در حللدیث دوم ولل6 راد از قللائن را روشللن 

نلدا آسلهانی  کله در روایلات بلا توجله بله ایلن دهلد  ولی آسهانی قلائن و پلدر وی را ولورد خطلاب قلرار
 است   است،قائن در این روایت وانند سایر روایات اوام وهدی وخصو  اوام وهدی

در توصیف علائن قیلام اولام  ز اوام باقروحهّدبن وسلن ا طولانی از صدوق در روایتی نسبتا   
کرده است: وهدی  نق  
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ااَ اا ب َ قْااإم ااوم االَهزَوَ تم هم وحَااخُرُ جم فْااخُرُ ا الس ُ قَاا نیم  ممااوم
وحَااَ ااالش َ ا الاْاخُرُ لاقَااَ  نیم ا الْلااوم احًَ ا صَلااَ ااَ قم

قَا ااوم َ   م ااالس َ اخاوُنَلا ٍ ااَ ااوَوَضَ بَااَ هْرماافیم لاقَااینَلا  م ااوم لاَ   م ااالس َ لاهم ااَ ااحم سْمم حماااسْلانم
َ
:ا4871ه)صلادوق،ایأ

ا؛(813،ا4ح
حه آسلهانی در ولاه یهن و صلیهانی از یانی از شام و خروج یام اوخروج سفیو از علاوات ق

که ونادى او را به نام خودش و نام پدرش وی  خواند  روضان و نداى آسهانی است 

شلاره دارد یکلی ( است و به چنلد نشلانی ااین روایت در بیان علائن ظهورقائن)اوام وهدی
کله نلدای آسلهانی را بله  از آنان ندای آسهانی است و روایت دیگری هن در این زوینه وجود ندارد 

 عنوان نشانه بر چند فرد صحیح بداند  
که اوام فروود:  نآباره شواهد دیگری وجود دارد وانند  در این  جایی 

لاهُالَهةَلا كُة ُ ْ کَلَاهَذَاا
َ
بْاأ افَهم لاوْتَاعم اال  َ ب َ اانْافَلاهم الَا لاَ   م لاقَاالس َ لُالَهةَلاخوم اشْلاکم ذَاانُلاوِ اعم ااینْاإم اَ  لاهم حم سْمم
حما
َ
اأ ه؛یاسْنم و م

ُ
اأ اَ  اهم

گر  هنگلاوی زدیلخ برولی آسلهان از کله آواز آن باشلد وشک  شانیا بر جهلگی هن نهایا ا

 بلاقی شلانیا بلر را وشلکلی گلرید شلود وی خوانده وادرش و پدر و خودش نام به او که

  گذارد نهی

: :>46نعهلانی،  ایت ندای آسهانی در هنگام تردید به وعرفی اولام پرداختله اسلت)نک:در رو
587 ) 

 قائم و سفیانی در یک سال روایت ج(
ظهللور، خللروج سللفیانی اسللت  اصلل  وجللود سللفیانی در روایللات قابلل  های  یکللی دیگللر از نشللانه

کللار او بلا اختلاقلات فلراوان د اثبلات اسلت اولا شخصلیت وی، قیلام وی، ر ونلاب  نقل  شللده فرجلام 
که به قصلد 777: 4744 دانند)طوسی، وی اویه و نس  ابوسفیان روایات او را از بنی برخی است   )

زد اوللا زوللان قیللام وی وشللخص نیسللت و تنهللا از برخللی جهللات یللخ بروللی وقابللله بللا اوللام زوللان
یللام ( ههزوللانی حرکللت او بللا ق588)ههللو: ( زوللان خللروج،688: :>46وللاه خروج،)نعهللانی،  واننللد
 ( در روایات وطالبی آوده است :77 :4744 )طوسی، یهانی
  اسللت وهللدى اوللام ظهللور بللا آن زوللانی فاصللله انی،یسللف حرکللت بلله وربللوا وهللن وسللائ  از
: 7;46کننلد)نک: آیتلی، ولی دلاللت وهلن حادثله دو نیلا کلیینزد و وستگییپ بر وتعددى اتیروا
کله اولام وهلدیاای  هجریان ودعی یهلانی بلا اسلتناد بله پلار ( 5:-99  ز روایلات ولدعی اسلت 

کردو با یکلدیگر ارتبلاا و تلاقلی ندارنلد و هلر  بعد از پایان حکووت سفیانی قیام خود را آغاز خواهد 
 کجا سخن از قائن و سفیانی با هن آوده است آن قائن شخص دیگری است  
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 بیان ادعا 
گرفته است:  استدلال آنها از چند وقدوه شک  

 :روایات زوان خروج یهانی و سفیانی در یک سال دانسته شده است اول: در تعدادی از
اااحْلالاقُاااُ ا سَلالا ا لالالَههم بیم

َ
لالادٍالَهلالاقْاأ اُ،َ  َ احْلالاقم اارَةَالَهلالاقْاحَکْلالارم اللَّهم وحُاااَ لالا لالَهبْلالادم لالافْاااخُلالارُ االس ُ زَثَلالا م ا الث َ ااا نیم  َ

ا رَاسَ نیم االاْاالُْ ا َ  ااَ  نیم ااافیم دَةٍافیم ااسَنٍَ اَ احم دٍافیم د)وف د،وْاخاَ هْرٍاَ احم ا؛(837،ا1حا:4148امٍاَ احم
  بود خواهد روز  ی در واه  ی در سال  ی در هانیی و خراسانی و انییسف خروج

که سفیانی و قائن در یک زوان قیام و گزارشی دیگر آوده است   کنند: وی در 
دُحْقُا حْمَ

َ
ااأ دم ااُ،َ  َ ااحْقم ثَنَ اَ  لَاادٍا سَعم نُااحَد َ ااحْقُااالْقَ سم دم ااُ،َ  َ ااحْقم سَقم اااْ َ مٍ...احْلاقم االَهلاقْااحَلا زم بیم

َ
اجَعْفَلاراٍاأ

ا حْقم دم ااُ،َ  َ هُاالَهلیم ن َ
َ
فْا:اَ  لَااأ ا الس ُ ااَ اا نیم ُ ااالْقَ ئمم دَةٍ)نعه نی،ااسَنٍَ اافیم ا؛(113:ا4813َ احم

 سفیانی و قائن در یک سال واحدند 

گزارش دوم: هن کله بله گلرد ولی زولان قیلام سلفیانی از ولاه رجلب آغلاز ،هلا چنین بنا بله برخلی  د 
 فروود: باره اوام صادق در این ؛ودت شش واه جنگ است و نه واه هن حکهرانی است

اا لْها لهم
َ
اأ ایَناسَیاحْقم بیم

َ
لافْااالَهقْاأ هاالس ُ ن َ

َ
اأ اللَّهم ا لَهبْدم اخُرُ جُلاهُاا نیم اَ  حْتُلاومم لاقَاالَِْ اااوم اااوَجَلاٍ ااافیم لم و َ

َ
لاقْاأ اوم  َ

سََ الَهشَلارَاَ لاهْرااً هِاخَمْ رم َ امحخم اإم هم ْ لاهُرااخُرُ جم
َ
ُ اأ لات َ لالُافماخسم ْ لاوَاوَةَلاكَاعَلاقَ تم ذَااوَةَلاكَاالْکُلاوَوَاالَْ  افَلاهم

ا الَمْ ْ هُرٍاَ 
َ
سْعََ اأ ْ الَهةاَختم ا؛(844:ا4813ا،وْوً )نعه نیخ اعَازم

انش یات است و خروج او در واه رجب خواهد بود و از آغاز خروجش تا پایانیّ از حتهیسف
کلله در شللش وللاه  جهعللا   کنللد، و چللون شللهرهاى  کللار وللییآن جنللگ و پپللانزده وللاه اسللت 
کلرد، و گانه را به تصرّ  درآورد نُ  پنج   روز هلن بلر آن افلزوده یله ولاه فرولانروائی خواهلد 
 گردد  نهی

واهلله سللفیانی تهللام شللد اوللام  48کلله قیللام و حکووللت  از طرفللی دیگللر در روایللات پللس از ایللن
کرد  وهدی و سلفیانی  ف قیلام اولام وهلدیبا ایلن وصل در واه وحرم آن سال قیام خواهد 

لف  )ونظلور ازقلائن در روایلات  و تواند باشلد نهی در یک سال نُ   یانج یالسُّ لائج قو ل  وو ال  ةٍّ   یفج لدو احج ةٍّ وو لنو فلرد  (سو
و  (49-:، 6: ج4767 ایللن قللائن ههللان یهللانی روایللت اول اسللت )ناظن العقیلللی، دیگللری اسللت 

 وصداق آن احهد بصری است 
 بررسی استنادتد( 
 سندی. 1

گرچله ورحلوم شلیخ وفیلد آن را  روایت اول که خروج یهانی و سفیانی در یک سال دانسلته شلد 
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کلرده اسلت  کرده است اوا شیخ طوسی از طریق فض  بن شاذان به این روایلت اشلاره  ورس  نق  
کرده است طریق فهرسفت و الغیبهدر  شیخ (779: 4744)طوسی،   1خود را به فض  بن شاذان نق  
که برخی وانند خویی او  بةیقت وحهدبن بن ی( در این طریق عل698 تا: بی )طوسی، وجود دارد 

کشللی و صللدوق را در نقلل   ( برخللی دیگللر اعتهللاد498 ،45ج :4748 ،)خللوییاند  هرا ضللعیف دانسللت
کرد کافی دانسته و او را توثیق  : >474؛ شلبیری زنجلانی، >58 ق::478  نجاشی،) اند  هروایات او 

که وی ویراث فض  بن شاذان را در اختیار داشته است و بزرگلانی واننلد  ( از آن5888 ، ;ج جایی 
کرده اکشی و صدوق ب  تلوان او را ضلعیف دانسلت  بنلابراین سلند ایلن روایلت را انلد نهلی هو اعتهاد 

 توان با طریق طوسی صحیح دانست   وی
بلین زنجیلره  که سخن از قیلام سلفیانی و قلائن در یلک سلال دانسلته شلده اسلت در روایت دوم

کتاب  سللند قاسللن بللن وحهللدبن الحسللن بللن حللازم کلله در  رجللال شللرح حللالی از او هللای  وجللود دارد 
تلوان وجلود سلفیانی و قلائن را  نهلی وجود ندارد  بنابراین روایت از جهت سندی وخدوش است و

کرد   در یک سال اثبات 
کتللاب و اولللی صللا عیسللی بللن اعللین وشللترک اسللت بللین جریللری و شللیبانی روایللت سللوم در حب 

ولللللدح یلللللا ذولللللی دربلللللاره او وجلللللود  و نفلللللر دوم (9>5 ق::478 توثیلللللق شلللللده اسلللللت )نجاشلللللی، 
که در وناب  جریری از اولام ( از آن>46: 4;46ندارد )طوسی،  کلرده  صلادق جایی  روایلت نقل  

گفت عیسی بن اعین وی لیف بوده به طور احتهالأچنین دارای ت است و هن در این روایلت  توان 
 توان روایت را پذیرفت  وی اسدی است لذا ههان جریری

 دلالی .2
کله اولام وهلدی وی گفته آنان را کلهات پیش کلرد  بعلد از پایلان نبلرد و  توان چنلین خلاصله 

کلرد حکووت پانزده واهله و در برخلی روایلات  (46 ،6ج :4767 ،)العقیللی2سلفیانی خلروج خواهلد 
کلله سللف خللروج قللائن و سللفیانی ههزوللان اسللت  از آن یانی و یهللانی در یللک سللال خواهنللد جللایی 

کلله ههزوللان بللا سللفیانی در یللک سللال بود)طبللق روایللت اول( آیللد غیللر از اوللام  وللی وللراد از قللائهی 
گفت: آن است  وهدی  قیلام اولام وهلدیای  هکه بر چه وبنلایی و ادلل در وقام بررسی باید 

کله از حرکلت احادیلث دیگلری وجلود دپس از حکووت پانزده واه سلفیانی دانسلته شلده اسلت  ارد 
ث وعتبللرى از اوللام یبللا سللفیانی و یهللانی در یللک زوللان حکایللت دارد در حللد قیللام اوللام وهللدی

 آوده است: صادق

                                                        
نجي  1 رو بو خ 
و
نُ  أ ی  حُسو نُ  ال  اللهج  ب  دج ی  ن   عُبو ي عو بج

و
رٍّ  أ فو ع  دج  جو هّو نج  وُحو انو  ب  یو يّج  سُف  رج

فو و  زو بو ن   ال  دو  عو هو ح 
و
نج  أ یلسو  ب  رج د  لن   ؤج ليّج  عو لج

لنج  عو لدج  ب  هّو لنج  وُحو لةو  ب  بو ی   قُتو
نج  ض  ج  عو فو نج   ال  انو   ب  اذو    (766 ،758 ،668 ،665 ،8;4 ،::4: 4744 طوسی،)شو

 یلی نق  نشده است گونه دل برای این ادعا هیچ  ٢
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لافْا اَ هَرَاالس ُ ا َ  ْ بَلالَاالاْا نیم
َ
اأ ا َ  ااَ لا نیم سَلانیم كَااْ َ لار َ اتَحَ ااَ  دم لاقَاالَِْ اوم وْلارم

ُ اهَلاذَااالْأَ َ اخخَلارَجَاصَلا حم اإم نَلا م
َ )نعه نی، ا1؛(134:ا4813وَک َ

کند، و یسف گردد، و حسنی به جنبش خیهانیّ پدیانی ظهور  ن یلگاه صلاحب ا زد، آنیدار 
 د ینه به سوى وکّه خروج نهایاز ود راث رسول خدایاور با و

اسلت  اولام  سفیانی ، یهلانی، حسلنی و حضلرت وهلدی سخن از چهار شخصیت در روایت
کرد  نتیجه آنگانه سفیانی، یهانی و حسنی  سههای  با خروج قیام کله ایلن حلوادث  قیام خواهند 

که خلروج اولام وهلدی دهد و این وی ههزوان با هن ر  کلار سلفیانی  جور نیست  پلس از اتهلام 
بنابراین از اسا  پایله اسلتدلال  است در این خروج یهانی غیر از اوام وهدی چنین هن باشد 

 رود  وی آنان از بین
 خوانین: وی نونیؤیا در روایتی دیگری از اویراله

ا هْلالادم ْ بَلالالُاایالَِْ
َ
اااأ اخَلالا ل  هم م لالاد  َ ابخم اخجَعْلالاد  قم شْلالارم االَِْ بَلالالم لالاقْا م لالاكَاخَلالارَجَاااکُلالاوبُاوَبْلالادَؤُهُاوم كَلالا بَاذَلم ذَاا اإم  َ

فْا ا الس ُ ا؛(841)هِو:ا نیم
کلله سلل د وخهللور( و وللوى تابللدار یاهی آن فللرو افتللاده )شللایوهللدى داراى چشللهانی اسللت 

انی یأ او از سوى وشرق است و چون چنان شود سلفاش خالی است، وبد گونه است، و بر
کند   خروج 

کرد این وهدی درروایلت  کرد سفیانی هن خروج خواهد  که خروج  در این روایت وهدی زوانی 
کله در آن اوصلا   است  اوام عصر «بخده خال» با قرینه زیرا از ونظلر ایلن جریلان در روایلاتی 

تلا:  قاب  تطبیلق است)الانصلاری، بلی وهدیظاهری حضرت به ویژه خال آوده باشد بر اوام 
455 ) 

که از ههزوانی خروج قائن با سفیانی وفرجام سلفیانی  روایات دیگری در این زوینه وجود دارد 
 (  9>5: 4749 ابن طاو ، ؛588، 5ج ::469 خبر داده است)قهی، توسه اوام وهدی

 وخالفین با قائن تقابل استناد به روایات. 3
کشلتاریکی از وسائلی  گرفتله اسلت وسلئله  هلایی  و قت  که در عرصه وهدویت وورد توجله قلرار 

گاهی از آنان برداشلت ئآغارین ظهور است  بدیهی است ونشاء این وس که  له وجود روایاتی است 
گاهی هن با توجه به رافت اسلاوی و نگاه وحبلت  بله اولام عصلر زآویل کشتار وسی  شده است و 

کلی هلر نلوع جنلگ و خل گردیلده اسلت به طور  ، 4ج :;;46 طبسلی، )نلک: ونریزی وهنلوع اعللام 
                                                        

که سند برخی از آنان صحیح وی  1   باشند  در این روایت طرق دیگری هن وجود دارد 
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گویللای وجللود تقابلل  اوللام بللا  ( صللر 549 کلله  نظللراز ایللن وسللئله روایللاتی در ایللن بللین وجللود دارد 
جریان یهلانی بلا اسلتناد بله ههلین سلنخ  ( >>5 -9>5: :>46از وردم است)نعهانی،هایی  طیف

 روایات در صدد اثبات ایده تعدد قائن است 
کوفه( الف کشتار در   روایت 
و  کله از شلیعیان کند  اوام فروودند بعد از آن وی قائن چه زوانی قیام شد سئوال باقر اوام از

کهک حضرت آوده و بلا او بیعلت وی یو  شدند خداوند به ولائکه دستورأوردم و  دهد و آنان به 
 س س فروود: کنند وی

ا لالاخَ  ،ا سم َ االْکُوفَلالا م لالا فاَرُاإم نْهَ لالاقَاالْبُتْرماخْلالارُجُاوم لْفلالاً اوم
َ
َ الَهشَلالارَاأ لالات َ اخلالا اسم كما م ایَنا،اَ لالا  اَ ااافیم ،اُ لالار َ لالازَحم م الس 

ا ،افُقَهَلالا َ افیم ااالْقُلالارْمحبم م لالارُ ااثماخاللالاد  اوَ َ بَلالا هَهُنْ،اَ  ،اَ لالادْاَ رَحُلالاوااجم هُلالانْا لالاقم كُة ُ ا فَلالا قُ،اَ  هُلالانْاالن م الَه  َ نْ،اَ   اَُ
احَ جَلاَ الاَخلاقُولُوبَ:اخ لاعْالَا َ لاَ ،ااوْجم مّ لا كَ.افاَ لانَلا افما ااحْلاقَافَ  لا ضَلاعُاالس َ اَ افم اعم رَلا م االن َ نْالَهلالَیاَ هْلارم

ا ثْناَ لَهشم اَ االْم ...)ّبری،ینم شَ  م َ االْعم اإم قَاالْعَْ رم ا؛(177ا:4148اوم
کوفلله حرکللت کلله در  وللی بلله سللوی  ن و آجللا شللانزده هللزار نفللر وسلللح، از قاریللان قللر نآکنللد 

گروه بتریه بیرون کلهآ وی فقهای دین از  پیشلانی آنلان از عبلادت وجلروح و  یند در حلالی 
کرد هللای علاوللت گوینللد: ای فرزنللد هللا و نفللاق آنانللد  هشللان را داغ  گرفتلله و ههگللی  را فللرا 

فللرو آورده از عصللر روز هللا وللا را بلله تللو نیللازی نیسللت سلل س شهشللیر بللر آن فاطهلله برگللردو
 1     دوشنبه تا عشا در ظهر نجف

 بیان ادعا

 ن روایات وعتقد است:جریان احهد بصری در استدلال به ای
از جانلب هلا  سرتاسر این روایلت بیلان وخالفلت ولردم بلا قلائن اسلت و بیشلترین وخالفت

کله آقاریان قر ن و فقها در دین است و این وخالفت زوینله انکلار قلائن را بله وجلود آورده 
کله ولورد تقابل  بلا شلیعیان قلرار گردد  وی ونجر به وقاتله با ایشان  قلائن در ایلن روایلات 

 شلیعیان در دوران ظهلور بله وقابلله بلا ایشلان نیسلت  زیلرا اوام وهدی گیرد قطعا   یو
بلا وصلف  کله در روایلت برخلی آنلان خصوصا  اند  هسالیان سال ونتظر او بود پردازند  نهی
هُن  ) لللاهو بو حُلللوا جج رو
 انلللد؛ عللللاوه بلللر آن آیلللا آنهلللا بسلللته توصلللیف شلللده پینلللههای  پیشلللانی (قو

چیزی جز شکست آنان نیسلت  بله ههلین  ه با اوام وهدیسرانجام وقابل دانند نهی
فللرد دیگلری یعنللی احهللد اسللهاعی  بصللری است)الانصللاری،  دلیل  قللائن در ایللن روایللات

 ( >58تا:  بی

                                                        
کوفه است  1   وراد از ظهر نجف 
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 بررسی استنادات
 سندی . 1

طبللری نقلل  شللده اسللت  در سللند آن  جریللر وحهللدبن بلله ونسللوب دلائففل الاواوففهدر  ایللن حللدیث
ابوالجارود زیلدی ولذهب وجلود دارد  بنلابرین  ( و:68: 4;46 )طوسی، حسین بن بشیر وجهول

 و  است أسندی وح  ت روایت از جهت
کشهکش زیدیه جع  شلده اسلت  زیلرا در ای  هفرقهای  به احتهال فراوان این روایت در ویان 

گرفت یکی جارودیه، دیگری بتریله  ایلن دوفرقله بلر سلر وسلئله شلیخین  زیدیه دو انشعاب شک  
 ،4 : ج95>4،  السللهعانی ؛>5 :6;>4،  )الاسللفراینی کردنللد وللی و یکللدیگر را تکفیللراند  هنللزاع داشللت

کوفله، توسله قلائن بله قتل  کله بعید نیست با توجه به این ( 8;5 رسلند  ولی در ایلن روایلت بتریله 
کار آنان خبر داده است    گروه وخالف آنان، ضهن وعرفی چهره ونافقانه آنان از فرجام 

 دلالی .2
 حضلرت بلا شلیعیان از یلک هلیچ چون که دارد تعلق این بر بصری احهد اتباع استدلال هپای  4

 از غیلر فلردی کننلد ولی وخالفلت او بلا شلیعیان کله قلائهی للذا خیلزد نهلی بر وخالفت به وهدی
کله در دوران  نیست وخفی وهدویت وباحث با آشنا افراد و خواننده بر  است  وهدی حضرت

گروهللا شللاو  خیزنللد  وخللالفین خللود بلله وقابللله بروللی ظهللور، اوللام بللا برخللی از  طبللق روایللات ایللن 
کتللللاب،  نهاهللللا و ونللللافقین باطلللل ، وقللللد های  هللللا، فرقلللله ناصللللبی دشللللهنان، اعللللراب، اهلللل  

کله در روایلات بلدان اشلاره شلده اسلت شلاو  6;4-4:6: 4758 باشند)طبسی، وی گروه آخر  ( سه 
که ولایلت اولا 1شود وی شیعیان کسانی  شلوند   ولی دچلار خطلاانلد  هم زولان را پذیرفتحتی برخی از 

 :فروود باقر اوام که دیگو ریبص به عنوان ابی
ا ضلا  اهلاوا اا  ح لسلااا داولاهاا لاروا داانقااأصح حهااحع انکره خا خحقض ااالق ئمااقضخ

ا؛(831،ا71حا:4148ألهن  هن)مجةسیا،اضرو فاقدوهن فامح م
 زده، ریشهشل او جللوى در کله حابشاصل از بعضلی کنلد، ولی حکلن ییایقضا با «قائن»
 قضلاوت حکلن آن که  حالی در برسانند قت  به را او که دهد وی دستور  کند وی انکار را آن
   است آدم

کسلانی را صلادر که با واژه قائن آوده است اولام دسلتور برخلورد بلا  کله در  ولی در این روایت  کنلد 
کله احهلد باشل وی اوا با احکام اوام وخالف رکاب ایشان هستند ند  از نکلات قابل  توجله آن اسلت 

                                                        
  وراد از شیعیان اعن از اثناعشریه است  1
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تواننللد آن را بللر  نهلی دانللد و دیگللر ولی بصلری در الهتشللابهات ایلن روایللت را دربللاره اولام وهللدی
کنند)نک: احهد بصری ،   (4:8، 7-4: ج4764قائن دیگری حه  

 اشلاره وهلدی حضلرت بلر تنهلا روایلت کله اسلت این گویای روایت در وذکورهای    عبارت5
کاو  نق  نشده ایندارد  که توسه این جریان به طور    چنین است: در صدر روایت 

ثلا اًاالن َ سَاادْلُهوخ اافَلازَااثَزَ ،ابُلاهُا هم حَلاد 
َ
ذَااأ لاعُااوْمُا لاالاْاكَلا بَاافَلاهم احم لاقَااالر َ سْلاتَ رمااتَعَة َ

َ
أ ،احم ا خلا:افَقَلا لَااالْکَعْبَلا م

، ااوَو م نیم ا(اتَعَ َ ااَ اا وَكَاتَباَ)اقُولُا فاَاتَسْقُطُ،الَاااَ لْهوَتُهُااَ اا،انُْ رْ کَ م ةَْ زَجم االم لاذم
اوَسُلاولَاانََ لارُ ااقَاخال َ

ا لاوالماُالَماْاَ ااحَلادْرٍ،اوْمَاخااللَّهم نْااضَلاعُواخالَماْاَ ااسُلارُ جَهُنْ،ای ُ حَتَهُ سْلاةم
َ
ااعُونَلاهُ،خبَ  فاَاأ لاقَااعُلاهُاخبَ خالُ َ ااوم لا سم

االن َ
ةُم جٍَ ا ا؛(177:ا4148وَجُزً)ّبری،االَهشَراَاثَزَثََ ااَ ااثَزَ

 را او پاسلخ کس چیه یول طلبد یو که  به و کند وی دعوت بار)سه روز( سه را ن وردمقائ
 و کللن نیاریل ایلل خلدا: دیللگو یول و چسللبد یول کعبلله پلرده بلله چهلارم روز کلله آن تلا دهللد، ینهل
 کردنللد یاریلل بللدر روز در را الله رسللول کلله یا ولائکلله بلله زیللن خداونللد شللود ینهلل رد شیدعللا

 نیللز و بللوده بللاش آوللاده هنللوز آن زوللان تللا کلله آنهللا و کننللد یرایلل را قللائن دهللد وللی دسللتور
 سل س کننلد، یول علتیب حضلرت بلااند  هنگذاشلت نیزول را خلود یهلا اسللحه و یهلا اسب
  کنند  وی زده نفر با ایشان بیعتیس و صدیس

کاولا   که تنها بر اوام وهدی وی وواردی ذکر در این روایت  قاب  انطبلاق اسلت  تکیله  گردد 
کعبه کهک و یلاری ولائکله؛ حضلور بر  کله در روایلات دیگلر بله  نفلر بله ههلراه اولام عصلر 646، 

 تعلق دارد   اوام وهدی 
کننلد و چلون شلیعیان بله  در  6 که آنان را نهاینلده شلیعیان وعرفلی  استدلال تلاش بر این بود 

بلا سلند  وجلسلی بحارآنچه در  پردازند پس قائن فرد دیگری است  نهی وخالفت با اوام خودشان
 بسلته ن؛ فقیه در دین و پیشانی پینلهآآنان وانند قاری قرهایی  ابی جارود نق  شده است ویژگی

ول  در ولتن روایلت ایلن علده از شلیعیان از أت (  با انلدک;66، 85، ج4786وجود ندارد)وجلسی، 
شهادت زیدبن که بعد از اند  هگروهی از زیدیاین فرقه  باشند  _ وی یا ضن باء به فتح _ فرقه بتریه

کرد  هلل454علی در سال  کلار  -64: 4;46نلد)نوبختی، ق در وسلیر جریلان فکلری زیلدی شلروع بله 
گرچه شیعه ( 65 ین باشند و اوام علی وی آنان  دانند اوا به اواولت آن دو  وی را افض  از شیخو

کاول  بلا وبلانی شلیعیان د که به جویند اعتقاد دارند و از وخالفان آنان برائت وی وازده اولاوی طلور 
گروهی از زیدیه شوند  وی وخالفت دارد و یک جریان انحرافی وحسوب  بر فرو صحت روایت، 

کللرده اسللت بلا حضللرت وخالفللت وللی کله تظللاهر بله قداسللت  کننلد ولللی نفللاق تهلام وجودشللان را پلر 
تقلد کنلد و ایلن ارتبلاطی بله شلیعیان دوازده اولاوی و وع وی کنند و اوام در نهایت با آنان وبارزه وی

 ندارد  به اوام زوان
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 روایت صاحب السیف  ب(
کلله بلا ترکیللب قلائن و صللاحب سلیف ذکللر شلده اسللت  جریلان وللدعی یهلانی اعتقللاد دارد روایلاتی 

 است  فردی غیر از اوام وهدی
 بیان ادعا

کرده   اند:  در استدلال به آن دو روایت را ذکر 
سَلا ْ لاعَرمایُنااْ ُ

لالادٍاالْأَ اایاحْلالاقُاُ،َ  َ
الَهلالاقْاوُعَلالالی َ بیم

َ
لالاذٍالَهلالاقْاأ الَه جم لادَاحْلالاقم حْمَ

َ
الَهلالاقْاأ لالا  م االْوَ  َ لادٍالَهلالاقم اُ،َ  َ ااحْلالاقم

ا اهاَخَدم بیم
َ
ااَ الَهقْاأ اللَّهم ااالَهبْدم نَلا اَ لا ئمم  كُة ُ افَقَلا لَا م االْقَلا ئمم لَالَهلاقم هُاسُلاجم

ن َ
َ
لادٍاااأ احَعْلادَاَ احم لاد  اَ احم االلَّهم وْرم

َ
لاأ حم

ا لاحَض َ لاایهم ُ االس َ ذَااجَلا َ اصَلا  َ اصَلا حم افَلاهم لا م ُ االس َ وْرٍاغَا حم
َ
لاأ اجَلا َ احم ا لا م لاذم

اال َ كَلا بَ)كة نی،اایرم
ا؛(781،ا4حا:4143
د، حضرت فروود: ههه ولا قلائن یپرس راج  به اوام قائن جه از اوام صادقیابوخد

کله صلاحب شهشلیکلی پلس از دین: یبه اور خدائ د، چلون صلاحب یلایر بیگلرى تلا زولانی 
 آورد  ویر از آنچه بوده یر آود، اور و دستورى غیشهش

 در روایتی دیگر هن آوده است: 
ثَنَ  ثَنَ ا،ی انُعَااحَد َ ااحَد َ َ ابَااحْلاقُاالَهبْلادُاللَّهم ااوَلارْ ا لاالْْاَالَهلاقم ااثَم ،احْلاقم قم حْمَ الر َ االَهبْلادم ثَنیم

لاعَااوَلاقْااحَلاد َ ا اً لالَهةمااسَمم
اااَ بْةَلاهُااارُجُایَْلالاااقُلاولخ لاقْاااوَجُلالال  اااوم هْلالالم

َ
ایحاَااأ لاهم اااتم هْلالالم

َ
أ اااحم قم لارْ

ااالش َ لالالماْ،اَ  لاهم ااََ نما لُاالس َ لاهم قم َ ا لالاَ الَهلالالَیالَه تم
ْ هُر)احقاّ  س،ا

َ
ا؛(481:ا4141أ

که بله ولدت هشلت ولاه  وی ش از سوی وشرق خروجبیت اه  وردی قب  از وهدی از کند 
  کند وی شهشیر را حه 

 :در تبیین آن ادعا دارند
که صاحب سیف است اشلاره دارد  بیت اه  روایت اول ضهن قائهیت   به قائن دیگری 

کله او قبل  از قیلام اولام  از صلاحب السلیف در روایت دوم بلاز سلخن اسلت بلا ایلن ویژگلی 
 کند در نتیجه صاحب السیف در روایت دوم ههان صلاحب السلیف خروج وی وهدی

  (58 :4766و قائن در روایت اول است و آن احهدبن اسهاعی  است)السالن، 
 بررسی استنادات 

 . سندی 1
د وضللطرب الحللدیث و الهللذهب شللناخته شللده اسللت) نجاشللی، روایللت اول وعلللی بللن وحهلل

برخلی واننلد  چنین درباره ابوخدیجه یلا ههلان سلالن بلن وکلرم اخلتلا  اسلت  (  هن;74 ::478
کرد;;4داننللد)ههو:  وللی نجاشللی او را ثقلله  ،)طوسللیاند ه(  برخللی دیگللر واننللد شللیخ او را تضللعیف 
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خلانواده  نیست  اوا با توجه به روایات هلن (  با این وصف این روایت خالی از اشکال:55: 4758
که در آن سخن از قائهیت  پذیرفت  توان این روایت را از اجهالا   وی شده است بیت اه  دیگر 

کتاب  روایت دوم کتلاب اثلر نعلین بلن حهلاد خزاعلی ولروزی)م  الفتناولین ونب  آن  است  ایلن 
گسترده به وناب ق( از وحدثان اه ;55 که به طور    شیعه راه یافته و از طریق آثاری سنت است 
کتاب الهلالن و الفتنوشهور به  التشریف بالهنن فی تعریف الفتنوانند  اواویه به های  ابن طاو  در 

کتللاب، روایللات وجعللول، عللدم اتصللال اسللناد بلله پیللاوبر  آن اسللتناد و اسللتدلال وی شللود  انتسللاب 
کتللاب است)صللادقی،  از اساسللی خلدا بنللابراین زوللانی  ( 87، 79: 5;46تللرین وشللکلات ایلن 

وان اسللندی ضللرورتی نللدارد زیللرا احتهللال سندسللازی در آن فللرهای  کلله ونبلل  ضللعیف باشللد بررسللی
که وعلوم نیست چه فردی است  در سند خصوصا   است   روایت آوده ون سه  علیا یقول 
 دلالی .2

که  یکی با لفو قائن این جریان با استفاده از تشابه در ترکیب صاحب السیف بودن در روایات 
کلرده  ولی اولا قبل  از ظهلور وهلدی بلدون قلائن آوده و دیگری آیلد اسلتفاده قائهیلت احهلد بصلری 

گفت است  قائن پایلانی بلا یلک ویژگلی  واند  هقائن وعرفی شد بیت اه  تهاوی در روایت اول باید 
اختصا  آن با توجه به روایات دیگر در استناد به این روایت و  صاحب السیف بیان شده است 

 اشکالی وارد نیست  اوا روایت دوم از چند جهت قاب  بررسی است: به اوام وهدی
گرفته است اص  آن چنین است:4    این روایت در آن تقطی  صورت 

ااَ بْةَهُاارُجُایَاْاَ ا قْااوَجُل  ااوم هْلالم
َ
ایحاَاأ لاهم ااتم هْلالم

َ
أ ،احم قم لارْ

لالُالماْاَ ااالش َ لااهم االَهلالَیااَ ا الس َ لاهم قم ااَ ا لااََ نماالَه تم
َ
اْ لاهُراٍأ

لالالُایاَاَ ااقْتُلالالُاخ لالاهُاخاَ ااث م َ ااتَوَج َ ایلالاحاَاإم ،اتم سم قْلالادم اابْةُبُلالاهُاخافَلالازَااالَِْ ا:4118وت)نعیاحلالاقاحملالا  ،ایُلالااحَلالاض َ
ا؛(413-411
 بللر شهشلیر ولاه، هشلت کله کنلد وللی قیلام وشلرق در او خانلدان از ولردی وهلدی، از پلیش
 از پلیش وللی کنلد ولی حرکلت الهقلد  بیت سوی به و پردازد وی کشتار به و گرفته دوش
  رود وی دنیا از جا آن به رسیدن

کللله از وشلللرق خلللروج ولللی ههلللان کللله آشلللکار اسلللت ایلللن ولللردی  کنلللد پلللیش از رسلللیدن بللله  طلللور 
کله وی بعلد از  یابلد چطلور ولیالهقلد  وفلات ولی بیلت تلوان آن را احهلد بصلری دانسلت در حلالی 

 دهنده حکووت وهدوی است و  و اداوه سودای حکهرانی اوام عصر
کله « رج  ولن الهشلرق»درروایت از واژه   5 اسلتفاده شلده اسلت  نهایلت دلاللت آن ایلن اسلت 

کلله او حاولل  سللیف اسللت قائهیللت  کنللد و بللا نظللر بلله ایللن وللی فللردی از وشللرق قبلل  از اوللام خللروج
 شود و نهی استفاده
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ع وقللد  در تضللاد 6 کلللی احکللام و شللر کلله بللا روح  گردیللده اسللت    در وللتن روایللت عبللارتی نقلل  
 دست بله وثلله و قطعله است یعنی این رج  )به زعن این جهاعت قائن(« یهث »ن واژه است و آ

کردن ابدان   :که در روایات آوده است زند  در حالی وی قطعه 
كُنْا ثْةََ اااخ َ  االَوْااَ ااَ الُِْ )حراله ولیاحم لْکَةْ م ا؛(413،ا11حا:4141،ااالْعَقُورم

  باشد یهار سگ جسن از هرچند عضوی، بریدن از ب رهیزید

گفت نه تنها ولدحی بلرای جریلان یهلانی و ادعلای آنلان  بنابراین با توجه به این واژه وی توان 
 شود   وی عه  به دستورات اسلام از او وذوت نیست بلکه به خاطر عدم

بللا  طلبیللد  تللوان یللاری وللی در تشللخیص ایللن وصللداق خللانواده ایللن روایللت روایللات هللن   از7
که عبلار وراجعه در آن وجلود دارد بلدون « أشلهر ةیلثهان عاتقله عللی فیالسل حهل ی»ت به روایاتی 

که ذکر شد وی کرد وصداق آن اوام وهدی اشکالات وحتوایی   است  توان ادعا 
 به عنوان نهونه در روایتی آوده است:

اا ااسَیلالا لهم لالا وم
ش َ ةْحُسَلالااُ ةْلالاتُا:اَ لالا لَااالَْ الم ااینم ااحْلالاقم نْلالاتَاالَهلالالیم

َ
ُ ااأ وْلالارمااهَلالاذَااصَلالا حم

لالاقْااَ االَاااَ لالا لَااالْأَ الَکم
ُ ا وْلارمااصَ حم

رمااالْأَ لارماادُاخلاالی َ
وْتُلاوواُادُاخالش َ حمااالَِْ

َ
أ ایلاحم ااهم کَلانی َ ااالُِْ لاهم عَ  م االَهلالَیاافَهُا سَلااضَلاعُاخاحم لاهم قم اَ ا لااََ نماالَه تم

ْ هُر)صدوق،
َ
ا؛(843،ا4:اح4871أ
 ر،یلخ: فروود د یهست الاور صاحب شها ایآ: گفتن نیحس اوام به: دیگو خشّاب سییع
 هیللکن داراى و پللدرش اسللت خللواه خللون کللهای  هآواره و رانللده شللد الاوللر صللاحب کنیللل و

  نهد وی خود دوش روى واه هشت را رشیشهش او باشد وی شیعهو
کلله بللا وصلف طریللد و الشللرید آولده و در ایلن روایللت صللاحب شهشللیرش را هشللت وللاه روی  الاولر 

که این صاحب کشد اوام وهدی وی دوش گفته شود  گر  کسلی  است و ا دیگلر اسلت واننلد الاولر 
گفته احهد  :شود وی بصری در پاسخ 

کله در برخلی  اسلت ههلان کله وصلف طریلد و شلرید از اختصاصلات اولام وهلدی اول آن طلور 
 :روایات بدان اشاره شده است

رما رماخالی َ
اخدُاالش َ الَهلیم احْقم سَقم دُحْقُااْ َ اادُاُ،َ  َ الَهلالیم حْقم لادم اُ،َ  َ ااحْلاقم حْقم اجَعْفَلارم اوُلاوَ احْلاقم ااحْلاقم حْقم لادم َ  َ،ُ

ا سَاالَهلیم ااْ ُ احْقم االَهةاَینم زَم)جوهرى،ابیعم ا(.84ات :انُاالس َ
 زیرا جعفلر اسلن عهلوی اولام وهلدی؛ الهکنی بعهه ابوجعفر است روایت وراد از این دوم در

 :دیگو الهنذر ابی بن است  در روایتی حسن
 وحهلد ابلی بلراى هخانل در شبید باد وژده گفت و آود ون نزد الفتح ابی بن حهزة روزى

 صللدیس داد دسللتور و کننللد پنهللان را او داد دسللتور و شللد وتولللد وولللودى( ازدهنیلل اوللام)
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ل یسُلهّج  گفلت:  سلتیچ نلاوش گفلتن کننلد قلهیعق او براى گوسفند کُنّج لدٍّ وو  هّو هُحو لرٍّ  یبج فو ع   ؛بججو
  ( 765، 5 : ج8>46آورند )صدوق،  هیکنا جعفر به او از و است وحهد گفت

 زوان اوام حکووت ودت روایات به استناد با قائهیت عددت اثبات. 4
علداد، پس از ظهلور در روایات برای ودت حکووت اوام عصر برخلی  و بلازگو شلده اسلت یاو

کرده گذار  در ( 585، 4ق: ج46:9)ابن شهر آشوب، اند روایات ودت حکووت را به وشیت الهی وا
، 85ج :4786 د نوزده)وجلسللی،واننلل برخللی روایللات شللیعی وللدت زوللان حکووللت اوللام عصللر

( ذکر شده اسلت  8>6: ( سیصد و نه سال)ههو4>5 ( هفتاد)ههو:8;5 چه )ههو: (،>>5-;>5
: 5>46 ،وروزیللار )نلک: در بلین ایللن روایلات حکووللت نلوزده سللال از اسلناد بهتللری برخلوردار اسللت

68-8; ) 
های  بیلان ولدتبا توجه به تعارو ظلاهری روایلات و  تلاش نهوده است جریان احهد بصری

  وختلف حکن به تعدد قائن نهاید
 بیان ادعا 

کرده  اند:  در بیان ادعای خود ابتدا دو روایت بیان 

ا بیم
َ
اأ احْلاقم بُلاووٍالَهلاقْالَهْ لارم  اَ،ْ احْلاقم سَلاقم ااْ َ ااالْفَضْلُاحْقُاَ  ذَابَالَهقم عْلافیم رٍاالْجُ الَهلاقْاجَلا حم قْلادَامم َ لا لَااالْمم

حَ جَعْفَرٍا
َ
عْتُاأ الاَااقُولُاخاسَمم االلَّهم کَقَا َ  هْلَاااْ ةم

َ
ن َ اأ ا الْباَااوم اسَلانٍَ اااتم ةَم جَلا م اثَزَ احَعْدَاوَوْتِلاهم بْمَ اُ اخلاوَجُل 

سْعً اُ ةْتُاوَضَا اختم م كَاَ  لَاحَعْدَاالْقَ ئمم كَنْااکُوبُاذَلم ا اخُ ةْتُاَ  افیم ُ سْعَالَهشْلارَةَااقُومُاالْقَ ئمم اَ  لَاتم هم لَه لَمم
ا لالارُافاَرُجُاالِْاُیَْلالاسَلانًَ الُ َ سَلالا نْتَ م ااْ ُ لادَمم ایْةُلالاُ احم افاَاینم هم صْلالاحَ حم

َ
اأ وَلالا  م ا م ا َ  اخقْتُلالُاَ  ااسْلالامم رُجَایَْلالاحَلالاض َ

ف َ ح  ؛(131-133ا:4144ا،)اّو االس َ
گفته است: از اوام باقر که وییشن جابر جعفی  که ولردى از  دم  فروودند: به خدا قسن 

کللرد صللد و نلله سللی، بعللد از وللردنش زنللده شللده و سبیللت اه  وللا بلله  ال حکووللت خواهللد 
کردم: ا کی اتفاق وییوحضر وبارك حضرت عرو  افتد حضرت فروودند: بعلد  ن واقعه 

کردم: قائن در عصر خود چه ولدّت حکوولت ولی از قائن  کنلد  حضلرت فروودنلد:  عرو 
کرده، خون حسل کلرد  یلن و ینوزده سال و بعد از آن ونتصر خروج  ارانش را طللب خواهلد 

  کند که سفاح خروج وی نیکند تا ا ر وییکشد و اس ت را ویپس قاتلان آن حضر

 آوده است:  از اوام باقر دیگر در روایتی
االَهقْاالَهنْهُاا االَهلیم ااحْقم اللَّهم االَهقْاالَهبْدم قم حْمَ الر َ االَهبْدم ااحْقم بیم

َ
ااأ اللَّهم االَهقْاالَهبْدم بیم

َ
حُلاوجَعْفَراٍاَ لا لَااالْجَ ُ  ِ ااأ

َ
ااأ

ا َ االْقَ ئمم ب َ كُاثَزَایاْااإم نماةم سْعَاسم اتم هْلُایَناةَم جٍَ اَ 
َ
َ اأ كََ  الَبم اااا اااالْکَهْ م نْاافیم هم ایاْكَهْفم اَ  االْأَوَْ الَهدْلًا لََأُُ

ا اجَوْراًاَ  جَتْاُ ةْهً اَ  كََ  اوُةم سْیً ا اخ م لا اَ  اََ اغَرْ اَ  قَاالْأَوْ م اخفْلاتَحُاالُلَّهالَلاهُاَ لارْ الَا لا سَاحَلاض َ قْتُلالُاالن َ
اخ ا م

لا َ اخبَْ اإم اخادٍاقُاُ،َ  َ ا سم سم اَ اُ َ )هِو:ا رَةِاسُةاَ رُاحم ا؛(131َ  بَاحْقم
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که اوام باقر یگو ابی جارود وی کن بلر   سلال >68فروودند: قائن به ولدّت  د  والل  و حلا
کهلف در غارشلان خواب ن خواهد بود، به ههلان انلدازهیزو کله اصلحاب  شلان یدنلد  ایاى 
ز ظللن و جلور پلر خواهلد شلد  خداونلد کله ا چنلان کنلد، هلن ن را وهلو از علدل و داد ولییزو

ادى ]که دعلوت حضلرت را بله یکند، و با وردوان ز ن را به روى او باز وییشرق و غرب زو
بلاقی بهانلد،  ن وحهّلدیکه در عالن فقه د نید تا ایرند[ خواهد جنگیپذ ت نهییهدا

 کند  هان بن داوود عه  وییره سلیاو به س

که قائ وی در این روایت تصریح  کند  وی سال حکووت >68ن کند 
گفت  اند: هدر استدلال 

کله  ههان قائهی داند این قائن وی سال >68در روایت دوم ودت حکووت قائن را  اسلت 
کلللرد >68در روایلللت اول  از ذریللله اولللام  باشلللد و ایلللن قلللائن ولللی سلللال حکوولللت خواهلللد 

کثر روایلات است در حالی وهدی کله اولام وهلدی که ا ده نلوز تصلریح بلر آن دارنلد 
 ( 5:-4:: 4765 ،سال حکووت خواهد داشت)العقیلی

 بررسی استنادات
 . سندی 1

گردیده اسلت و در ولورد طریلق شلیخ بله فضل   روایت اول: این روایت از فض  بن شاذان نق  
گردید و نتیجه آن پذیرش این نوع اسناد است لذا روایلت را از ونظلر  در سطور بالا وباحثی وطرح 

  توان پذیرفت وی سندی

 ،ابوجارود وعرو  به زیادبن ونلذر ضلعیف است)کشلی و علی بن عبدالله وجهول: روایت دوم
 (  بنابراین این روایت قاب  پذیرش نیست 568: ;467
 دلالی . 2

 روایت اول 
وجود دارد  جریان احهد این ترکیلب را در اسلتدلال خلود نیلاورده  «بعد ووته»در راویت ترکیب 
کرد کهاند   هو از آن ت اف   این رجل  بعلد از ولرگ  با نظرداشت این ترکیب وعنای روایت آن است 

کرد >68خود  نه با حکووت قائن  که با بازگشت و رجعت ائهه سازگار است  سال حکووت خواهد 
  اول یا وهدی اول 

کله  خانواده و به تعبیر دیگر شبیه روایت وورد استنادی آنلان وویلد ایلن ادعلا روایات هن اسلت 
گذار که ههان اویرالهوونین به سفاح >68حکووت  شلود  در روایتلی  ولی شناخته شده است وا

 طولانی بعد از ووت قائن آوده است: 
لاف َ حُااخَرَجَا َ ااالس َ ناْاإم لارمااغَضَلاب اًا  اللاد ُ ةُْ نْتَ م ااقْتُلالُا فاَالم اٍاكُلال َ راٍالَنَلا الَهلادُ   لاكُایاْاَ ااجَلا جم هَلا االْأَوَْ ااةم اَ ااكُة َ
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حُاخ االَهُااالُلَّهااْ ةم
َ
اخاَ ااوْرَهُاأ ااشُا عم ةَم جَ م سْلاع اًابْمَ اُ اخلااَ ااسَنٍَ ااثَزَ ااتم حُلاواَ لا لَاالُ َ

َ
راُا خلاااجَعْفَلاراٍاأ اهَلالْااَ ااجَلا حم

اایتَدْرما لاراُاوَقم نْتَ م لاف َ حُااَ ااالُِْ راُا خلااالس َ لاراُاجَلا حم نْتَ م سَلااالُِْ لاف َ حُااَ اایُنااْ ُ ومااالس َ
َ
ؤْوِنمااراُ لاأ )له لا ش،اینالُِْ

ا؛(811،ا1:اح4834
که از ورگ اولام ونتصلر غضلبناك اسلت  پلس  یا برویدن  اح به    اوام سف گردد، در حالی 

کللار او را  ن را واللل  وللییکشللد، و تهللام زولل یتهللام دشللهنان سللتهگر وللا را ولل شللود و خداونللد 
کند، آنیگرداند، و س یاصلاح و اى جلابرو  فرولود: گاه اوام بلاقر صد و نه سال سلطنت 

ک یو  است  نیرالهؤونیو سفاح او نینتصر حسست  ویدانی اوام ونتصر و سفاح 
کلرد و اولام عللی در این روایت سلال  >68 بعلد از ولوت قلائن دو تلن از ائهله رجعلت خواهنلد 

که خود تفسیر فقره اول روایت اولی است   زندگی خواهد نهود 
 روایت دوم

گردیللد اوللا بلله اداولله روایللت  در اسللتدلال بلله روایللت دوم قللائن حهلل  بللر قائهیللت احهللد بصللری 
کله بلر اولام وهلدیهایی  ویژگی ُ )یتطبیلق دارد؛ ولن جهلله عبلارت  قائن اشلاره شلده اسلت  لأو ه 

را   و  ها  وو جو ت  ظُل  ئو ا وُلج هو کو طا   س  لا  وو قج د  وو عو ر 
و کله در روایلات دیگلر انحصلار آن بله اولام وهلدی(الأ   ؛ 

 فروود: که در توصیف اوام وهدی است وانند روایت پیاوبر خدا
لالاُ االْأاَا لالاقْاائم َ ااوم اایحَعْلالادم عَلالادَ م ااحم اانُقْبَلالا  م سْلالارَاجمااحَلالانیم االَهشَلالاراَااثْلالانَیااكَلالا نُوااَ االَا إم االَهلالالَیاادَهُاخلالااَ َ لالاعَاالُ َ اصُلالاةْ م

سَا ااْ ُ ااَ  لَااَ ااینم سْعَ   قْااتم ااوم هم عُااَ ااصُةْبم ااالت َ سم سْی اًاالْأَوَْ االََأُاُیاْانْایُاوَهْدم جَلاتْااكََ لا الَهلادْلًاااَ اا م اوُةم
ا؛(883،ا4:اح4143)كة نی؛ااُ ةْه اَ ااجَوْرااً

کله دوازده نفرنلد سل س دسلت بلر  ولی اسلرائی  ائهه بعد از ون بله تعلداد نقبلا بنلی باشلند 
فروود نه نفر از آنان از طلب اوینلد و نههلین آنلان وهلدی  قرار داد و طلب اوام حسین

کرد ههان که زوین را از قسه و عدل پر خواهد  که از جلور و ظللن پلر شلده آنان است   طور 
 است 

لا)ی چنین عبارت هن هو بو ر  وج وو غو ر 
و قو الأ  ر  هُ شو حُ الُله لو تو کله در روایلات دیگلر از ابابصلیر نقل  شلده  (ف 

 است: 
اااحْقَاا خافَقُةْتُاا ااوَسُولم ااَ اااللَّهم ااوَقم ُ نْکُنْااالْقَ ئمم هْلَااوم

َ
ا الْباَاأ حَ ا خافَقَ لَااتم

َ
ااأ وُااهُوَااراٍ حَ م قْااالَْ وم ااوم اُ لْلادم

ا كَااوَ اواُااحْنیم اادَةما سَاااحْقُااذَلم وَ  م اخاالْم ةُلاوبَاا عَافماارْتَ وُاخابًَ ا غَااُ ا بم بْیم ااالُِْ لارُهُاخالُ َ ااالُلَّهااظْهم َ جَلال َ الَه  َ
اخالَهلَیااالُلَّهاافْتَحُا فاَ هم قَاادم ااوَشَ رم اََ اَ ااالْأَوْ م لُاخاَ ااوَبَ رم وحُاانْلم ااُ  ا فاَایَاوَلاراْااحْلاقُااسَیا لهماااللَّهم م

اَ لالی 
 ؛(817،ا1حا:4871ق،ا)صدواخَةْفَه
گویابوبصلل گفللتن: یللر  کیللالب ا ابللن رسللول اللهو قللائن شللها اهلل یللد:  سللت  فروللود: اى یت 
کنین از فرزندان پسر ووسلی اسلت او فرزنلد سلیرو او پنجهیابوبص بتلی یزان اسلت و غیلده 

که باط  کنلد و بلر دسلت او یجو کند  کنند، س س خداى تعلالی او را آشلکار  ان در آن شّ  
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د و پشلت سلر او نهلاز یلفلرود آ نیسی بن ورید و روح الله عیعالن را بگشا شرق و غرب
  گزارد

کاظن است اوام وهدی در این روایت  که حضلرت عیسلی پنچهین از فرزندان اوام 
که شرق و غرب عالن به دست او فتح وی به ایشان اقتدا  گردد  وی کند و ایشان است 

 گیری نتیجه
کلله بللا سوءاسللتفاده از وتللون روایللی و ترکیللب  یکللی از احهللد بصللری جریللان آن وللدعیانی اسللت 

 در تلاش است خود را بله عنلوان قلائن قبل  از اولام وهلدی وتعدد با یکدیگرهای  کردن روایت
کند   کند و به نوعی به پیروان خود تعدد قائن را نهادینه   وعرفی 

کلرد ب نوشتار حاضر، با هد  پاسخگویی به این ایده انحرافی شلبهات ووجلود  خشلی ازتلاش 
که در آثار آنان ونتشر شده است پاسلخ دهلد  نتلا ن خلاصله یتلوان چنل ن پلژوهش را ولییلج ایآنان 

 کرد:
ز قیللام، انلد واننللدروایت نهلی ا برخلی از روایللات ولورد ادعللای آنلان داری ضلعف اسللتنادی( اللف

کوفه، صاحب السیف؛  کشتار 
کله در فهلن وخاطلب تلاثیرگزار اسلت  رواز ونظر دلاللی برخلی از روایلات بلا تقطیل  روبل (ب اسلت 

 ؛وانند روایت نعین بن حهاد
برداشللت  برخللی از ادللله بللر وللدعای آنللان دلالللت نللدارد واننللد روایللات حتهللی بللودن ظهللور و (ج

 ؛نشانه بودن آنان
 وجود تعارو با ادله خود این جریان روایت تقاب  قائن با وخالفین خود  (د

کله در آن از  گاه علاوه بر این اشکالات هیچ کنلد  این جریان ولدعی نتوانسلت بله روایلاتی اشلاره 
کلله بلله دو قللائن یللا چنللد قللائن اشللاره داشللته باشللد  بللر فللرو پللذیرش  واژگللانی اسللتفاده شللده باشللد 

بایلد صلحت وصلداق آن بلر وی را  جریان احهلد بصلری قائهیت دیگری به غیر از اوام وهدی
کفایتکه بگویند احهد بصر اثبات برساند و صر  آن تواننلد  وی کند زیرا دیگران هن نهی ی است 

 این چنین ادعای داشته باشند 
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 ونابع
کرین آقر  ن 

کبلر غفلارى، تهلران، نشلر  ، وحقلق: علیالغیبفه،  ق(:>46)ابن أبلی زینلب، وحهلدبن ابلراهین  4 ا
   ، اول صدوق

 ، قن، وؤسسه اسهاعیلیان  رجال، (4697)ابن ال ضائری، احهدبن الحسین  5

کبللر غفللارى،  ، وحقللق: علیکهففال الففدین و تهففام النعهففة،  ق(8>46)ه، وحهللدبن علللیابللن بابویلل  6 ا
 ، دوم  تهران، اسلاویه

، تحقیللق: وجللدى بللن ونصللور شللورى، بیللروت، دارالکتللب الففتن، ق(4756)ابللن حهللاد، نعللین  7
   العلهیة

، قللن: وؤسسلله  التشففریف بففالهنن فففی التعریففف بففالفتن، ق(4749)ابللن طللاوو ، علللی بللن ووسللی  8
 الأور، اول   صاحب

، تحقیللق: عبدالسلللام وحهللد هللارون، قللن، وعمففن وقففائیس اللغففه، ق(4787)ابللن فللار ، أحهللد  9
 وکتب الاعلام الاسلاوی 

اللللدین ویرداولللادى،  ، وحقلللق: جهاللسفففان العفففرب، ق(4747)ابلللن ونظلللور، وحهلللدبن وکلللرم  :
   النشر و التوزی / دار صادر، سوم بیروت، دارالفکر للطباعة و

  ، بیروت، عالن الکتب، اولالتبصیر فی الدین، م(6;>4)هربن وحهدالاسفراینی، طا  ;
، تصللحیح و تعلیلللق: تفففاریم و عقایففد و وففذاها شفففیعه، (5;46)اشللعری قهللی، سلللعدبن عبللدالله  >

  سف فضایی، تهران، حیدری، اولوحهدجواد وشکور، ترجهه: یو
  هدیجا، انتشارات انصار اوام و بی، جاوع الادلة، تا( )بیالانصاری، ابووحهد  48
  قن، ثانی عشر، اول ، سفیانی از ظه ر تا اف ل، ش(7;46)الله آیتی، نصرت  44
گهراهی، (9>46)الله آیتی، نصرت  45   ن، بنیاد فرهنگی وهدی ووعود، اول، قناقوس 
  جا، انتشارات انصار اوام وهدی بی، الهتشابهات، ق(4764)بصری، احهدبن اسهاعی   46
ا، اصدارات انصار ج ، بیسداد از طریق علن اعدادبیان لق و ، (4764)بصری، احهدبن اسهاعی   47

  اوام وهدی، اول
، تحقیلق: وقتضا ار ر فی النلأئ علفی ارئهفة الإ نفی، تا( )بیجوهرى بصرى، احهدبن عبدالعزیز  48

  ، اول ری، قن، انتشارات طباطبایینزار الهنصو
البیللت،  گللروه پژوهشللی وؤسسلله آل، قللن، وسففائل الشففیعه، (>478)حللر عللاولی، وحهللدبن حسللن  49
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ان، وؤسسله نشللر و آثللار اوللام ، تهللرولایففت فقیفه) لاف رسففائل(، ق(;>46)خهینلی، سیدوصللطفی  :4
  خهینی

  ، قن، ورکز نشر آثار شیعه وعمن رجال الحدیث، ق(4748)خویی، ابوالقاسن  ;4
ان ، وحقللق: صللفوان عللدن وفففردات ألفففاظ القففرآن، (4745)راغللب اصللفهانی، حسللین بللن وحهللد  >4

  لقلن، اولداوودى، بیروت، دارا
ا، اصدارات ج ، بیرساله فی ولد  شخصیه وهدی الاول، والقائن و الیهانی، ق(4766)السالن، علاء  58

  انصار اوام وهدی، اول
وجللس دائرالهعلار  ، حیلدرآباد، الانسفاب، (95>4)السهعانی، ابوسعید عبدالکرین بن وحهد  54

  العثهانیه، اول
  پرداز  ن، وؤسسه پژوهشی رای، قکتاب النکاح، ق(>474)شبیری زنجانی، ووسی  55
  ، قن، ورکز تخصصی وهدویت، هفتنر  افسانه، (9>46)شهبازیان، وحهد  56

  ، نجف، الهکتبة الحیدریهوناقا، ق(46:9)شهر آشوب، وحهدبن علی بن  57
،  اسللینی ، وحقللق: وحهدحسللن آلالهحففیط فففی اللغففة، ق(4747)صللاحب بللن عبللاد، ؤسللهاعی   58

  ، اول بیروت، عالن الکتاب
کتاب در وهدویت الفتن ابن حهاد قدیهی»، (5;46)وصطفی صادقی،  59 ، آئینه پفژوهش، «ترین 
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کتللاب الهدایلللة »، ش(7;46)الله صللفری فروشللانی، نعهلللت  :5 حسللین بللن حهلللدان خصللیبی و 

  49، شهاره طلوع، «الکبری
سلات الاسللاویة وؤسسلة ، قن، قسن الدرادلائل الإواوة ، ق(4746)طبرى آولی، وحهدبن جریر  ;5
   بعثة، اولال
  ن، بنیاد فرهنگی حضرت وهدى ووعود، قتا ظه ر،  (;;46)الدین طبسی، نجن  >5
  ، قن، دلی  وافی رلاب لکووة الإوام الههدی،  (4758)الدین طبسی، نجن  68
هلللد حسلللینی اشلللکورى، تهلللران، ، تحقیلللق: اح ومهفففع البحفففرین، (46:8)طریحلللی، فخراللللدین  64

   ورتضوى
، قلن، احهلد ناصلح ، وحقق: عبلادالله تهرانلی و علیةالغیب، ( ق4744)طوسی، وحهدبن حسن  65

  دارالهعار  الاسلاویة، اول
  ، نجف، انتشارات حیدریهرجال  ،(4;46)طوسی، وحهدبن حسن  66
، وکتبللة ، وحقللق: عبللدالعزیز طباطبللائی، قللنفهرسففت، ( ق4758)طوسللی، وحهللدبن حسللن  67
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رات انصلار اولام جلا، اصلدا ، بیففی الههفدیین ذریفه القفائنالاربع ن لدیثا ، (4765)العقیلی، ناظن  68

 وهدی، اول 
  جا، انتشارات انصار الاوام وهدی ، بیپژوهشی دربار  یهانی، (4667)العقیلی، ناظن  69
،  ی، تهللران، تحقیللق: سیدهاشللن رسللولی وحلاتلل تفسففیر، ( ق8;46)عیاشللی، وحهللدبن وسللعود  :6

   الهطبعة العلهیة، اول
   ، دوم جرتنشر ه ، قن، العین، ق(>478)دفراهیدى، خلی  بن احه  ;6
  ، قن، دارالهجرةالهصباح الهنیر فی غریا الشرح الکبیر، ق(4747)فیووی، أحهدبن وحهد  >6
طیب ووسلوى جزایلرى، قللن، ، تحقیلق: سلیدتفسفیر قهفی، ش(:469)قهلی، عللی بلن ابلراهین  78

  دارالکتاب
  شهد، وشهد، انتشارات دانشگاه والرجال، ش(;467)کشی، وحهدبن عهر  74
کبلللر غفلللارى و وحهلللد آخو ، وحقلللق: علیالکفففافی، (:478)کلینلللی، وحهلللدبن یعقلللوب  75 نلللدى، ا

  تهران، دارالکتب الاسلاویة،
  ، بیروت، دارالاحیاء، دومبحارالانوار، ق(4786)وجلسی، وحهدباقر  76
  ، تهران، سهتروش فهن لدیث، (;>46)وسعودی، عبدالهادی  77
؛ وحقللق: وؤسسللة رفففة لمففج اى علففی العبففادالإرشففاد فففی وع، ( ق4746)وفیللد، وحهللدبن وحهللد  78
کنگره شیخ وفید، اول البیت آل    ، قن، 
ا، اصلدارات جل ، بیگفتگ ی داستانی دربار  دعوت وبار  یهفانی، ق(4765)ونصوری، عبدالعالی  79
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